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پزشکیان به صراحت گفت دور خودمان قفس نکشیم. بدون تعامل خارجی در قفس زندگی می کنیم. همچنین با فیلترینگ و احیا نشدن
FATF برجام و نپیوستن به 

یادداشت ... یادداشت ...

برای آنان که دهه سوم و چهارم زندگی شان را سپری می کنند، انتخابات 
مرحله دوم ریاست جمهوری "آشنا" و خاطره انگیز است.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ هم، سرنوشت نهایی انتخابات به 
دور دوم کشیده شد. رقابتی بسیار جدی با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی و 
محمود احمدی نژاد در سوم تیر ۱۳۸۴ و البته  شکست سنگین یا بهتر بگوییم 

سنگین ترین ناکامی آیت الله در عمرش.
هاشــمی رفسنجانی در ســوم تیر ۱۳۸۴ با تمام اعتبار و قدرت و نفوذ و 
رسانه های حامی اش به محمود احمدی نژاد تازه کار باخت، تنها به یک دلیل 
: افکار عمومی هاشمی رفسنجانی را -به حق یا ناحق- نماینده و حافظ "وضع 

موجود" می دانستند.
حالا با برگزاری اولین مناظره بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی صحنه 
رقابت این دو شــفاف تر شده است: غبار "پوششی ها" فروکش کرده است، 
مناظره به شکل واقعی "دو نفره" انجام شد، گفتگوها در عین آنکه صریح تر 
شده است، اخلاقی تر و بی حاشیه تر هم شده است و حتی سئوالات مجری 

مناظره هم بهتر و چالشی تر شده است.
در اولین مناظره، جلیلی برای آنکه از تشــدید دو قطبی و ســرازیر شدن 
آرای انتقامی-مردد به ســوی پزشکیان جلوگیری کند، از درگیری مستقیم و 
جمله سخت به پزشکیان خودداری می کرد و مدام برخی سخنان پزشکیان را 
تایید می کرد اما پزشــکیان در نیمه دوم مناظره، بدل این فن را به جلیلی زد و 
توانســت با چند حمله نیم بند و سخنان عامه پسند، جلیلی را به انفعال نسبی 
بکشاند، می توان گفت برنده مناظره اول با قدری تسامح، پزشکیان بود، حالا 
اهمیت مناظره دوم و پایانی بیشــتر می شــود و پیش بینی می شود در مناظره 
آخر، جلیلی استراتژی حملات مستقیم ولی محتاط و مودبانه را در پیش بگیرد.
واقعیت این اســت که ســعید جلیلی در هفته آخر منتهــی به دور اول 
انتخابات، جهشی تعیین کننده داشت و همین او را دور دومی کرد، اشتباهات 
رقیب اصلی اش در جریان انقلابی-اصولگرایی، یعنی محمدباقر قالیباف هم 
به او کمک غیرمستقیمی کرد، بخصوص مصاحبه دختر قالیباف با تلویزیون و 
حواشی آن، اصولگرایانی را که می خواستند به قالیباف رای بدهند را به تردید 

جدی انداخت و آرای آنها را به سمت جلیلی متمایل کرد.
ســعید جلیلی دوازده سال اســت که کمپین و اتاق فکر دائمی و به قول 
خودش "دولت ســایه" دارد، بنابراین منســجم عمل می کند اما این در حالی 
است که هسته ستاد انتخاباتی پزشکیان عمری کمتر از یک ماه دارد و بشدت 
آشــفته، این آشفتگی خود را در تفاوت برنامه ها و سفرهای استانی جلیلی و 
پزشکیان نشان داد، جلیلی از همان روز شنبه سفرهای انتخاباتی خود را از سر 
گرفت در حالی پزشکیان ترجیح داده فعلا در تهران بماند و علاوه بر استراحت 

به اوضاع ستاد مرکزی خود رسیدگی کند. 
کمپین پزشــکیان در دور دوم، تمرکز خود را بر جلب نظر طیف مردد/
تحریمی/خجالتی قرار داده اســت و تهاجمی تر عمل کرده است، بکار گیری 
هشــتگ "تضمین می کنم" به همین حاطر اســت،اما  ستاد پزشکیان در حال 
تکرار همان اشتباه هاشمی در۸۴ است: سیل مقامات و مدیران و وزیران سابقی 

که در ستادش سبز شدند و پزشکیان هم مجبور است پذیرای آنان باشد.
البته حضور مدیران سابق و نه چندان خوشنام از پزشکیان، او را به سمت 
موقعیت " حافظ وضع موجود" سوق می دهد. این درس بزرگ تیر ۸۴ بود: 
اگر ستاد به خیابان متصل نشود، شکست حتمی است، برگ برنده شب های 
آخر هر انتخابات،خیابان است، ستادی که به خیابان و گفتگوی چهره به چهره 
با مردم نیاانجامد، صاحب و اسپانسرش را ناکام خواهد گذاشت هرچند شلوغ 

و پر خرج و مملو از چهره های معروف باشد.
اما کمپین جلیلی در کنار تبلیغ در فضای مجازی، در همان روز شنبه بعد 
از اعلام ننایج دور اول، راه دیگری را شروع کرده است: ارسال سریع سخنران 
و مبلغ سیاســی-مذهبی و بخصوص طــلاب مبلغ به صورت مویرگی برای 
روســتاها و شــهرهای کوچک، جلیلی می داند که این سنگر از دست رفته را 
باید به سرعت بازپس بگیرد و این آرای روستاها و شهرهای کوچک است که 

می تواند او را در سیلاب آرای شهرهای بزرگ و طبقه متوسط نجات دهد.
از سوی دیگر سعید جلیلی ماهرانه تلاش می کند سوابق شغلی-امنیتی 
اش را "چنــدان" پررنگ نکند و گویــی که جلیلی ناگهان با معصومیت یک 
دانشجوی غیر مسئول  از دانشگاه پا به عرصه سیاست گذاشته است و  نامزد 
ریاست جمهوری شده و تجربه مذاکرات هسته ای و شورای عالی امنیت ملی 
در کارنامه اش نیســت. جلیلی به خوبی می داند اگر به عنوان "نماینده وضع 
موجود" شــناخته شــود،کار برایش سخت می شود و میتواند طعمه ای برای 

هجوم آرای انتقامی شود و بازی را واگذار کند.
کم اطلاعی و عدم تســلط مســعود پزشــکیان از سیاســت خارجی و 
بخصوص مبحث هســته ای، پاشــنه آشیل دیگری است که می تواند تصویر 
مقتــدر از یک رئیس جمهور را که برای مردم و رای دهندگان "مهم" اســت 

را مخدوش کند.
مسعود پرشکیان دو سوپراستار اصلی و تاثیر گذار در کمپین خود دارد: 
جــواد ظریف و چواد آذرمی جهرمی، کمپین و اتاق فکر جلیلی به درســتی 
تشــخیص داده اســت که باید این دو مهاجم مهار کند، از همان شــنبه بعد از 
انتخابات، حملات منظم توپخانه سایبری تیم جلیلی برای به انفعال کشاندن 

ظریف-آذری جهرمی شروع شد و تا حدی هم به موفقیت رسید.
مشکل بزرگ مسعود پزشکیان، بی شک تحریمی ها/.مرددها هستند، اگر 
آنها به میدان نیایند، سعید جلیلی با اجماع اجباری و ناگزیری که در سبد آرای 
اصولگرایان اتفاق افتاده، نهمین رئیس جمهور خواهد شد و می تواند با آرایی 
نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ میلیون کار را تمام کند، جلیلی کار سختی در پیش ندارد، 

اگر وضع مشارکت  مرحله اول در مرحله دوم هم تکرار شود.
حالا ســئوال این است، پرشکیان یا جلیلی؟ سوم تیر ۸۴  برای کدامشان 
تکرار خواهد شد؟ کدام "هاشمی رفسنجانی" ۱۵ تیر ۱۴۰۳ خواهند شد؟                     

»همین گشایش های اندک کمک 
می کند تا ما خفه نشــویم؛ تا آنگاه که یا 
از آسمان مشیتی فرا رسد یا ملت ایران 
به تصمیم تازه ای برسد. آری گام های 
توســعه و رفتن در ایــن راه به همین 
کندی و دشواری است، صبور باشیم؛ 
و البتــه مردم ایران پس از چهل ســال 
بازی خــوردن، اکنــون بازیگــری را 

آموخته اند و این یعنی ما دیگر نگران خوردنِ یک تک گل نیستیم؛ چرا که مردم 
ما رسم پنالتی گرفتن را آموخته اند.«

معجزه این انتخابات، »بلوغ ملی« بود. ملت ما عمیقاً رشید و بالغ شده است. 
نه تنها دیگر نمی ترسد، نه تنها دیگر جوّگیر نمی شود، نه تنها دیگر با شعارهای 
چرب وشیرینی مثل یارانه طلایی و مسکن رایگان فریب نمی خورد، بلکه دیگر 
تحلیل ها و درخواســت های روشنفکران و کنشگران و دانشگاهیان هم در او 
اثری ندارد. او فقط به تشــخیص خود عمل می کند و این، پیشرفت بزرگی در 

رفتار دموکراسی خواهی ملی ما در تاریخ پس از مشروطیت ایران است.
 به گمان من کنش مردم ایران در این انتخابات، در کلِ تاریخ پس ازمشروطیت، 
بزرگترین کنش مبتنی بر یک توافق بین الاذهانی خشونت پرهیز سیاسی بود که 
بدون حضور یک رهبری واحد یا متحد و بدون یک ایدئولوژی انسجام بخش 
رخ داده است. این یعنی اکنون »روح جمعی ایرانیان« هم نقش رهبری سیاسی 
را برعهده گرفته اســت و هم نقش ایدئولوژی را. این همان اکســیر فرهنگی 
ایرانی است که در تاریخ ایران بارها شاهدش بوده ایم.اکنون دیگر روح جمعی 
ایرانیان، با این همه تنوع و تفاوت، خوب می داند که چه وقت باید چه کنشی را 
داشته باشند. کی در خیابان اعتراض کند؛ کی به خانه برگردد؛ کی سکوت کند، 
کی فریاد بزند؛ کی رأی بدهد و کی رأی ندهد. زیباترین دســتاورد انتخابات 

چهاردهم همین جلوه بلوغ ملی مردم ایران بود.
 در روزهای پیشین ده ها پیام از دوستان و دانشجویانم داشتم که می گفتند 
دوســتت داریم و احترامت می گذاریم و می دانیــم که خیرخواهی، اما با نگاه 
تــو به انتخابــات مخالفیم و رأی نمی دهیم! و ایــن پیام ها چقدر عمیق، بوی 
توسعه یافتگی می داد.  دستبوس همه مردمی هستم که براساس خِرد و تحلیل 
و تشــخیص خود عمل کردند. هم آنانی که بــا رأی دادن خود اجازه دادند تا 
نماینده نیروهای توسعه خواه به مرحله دوم برود؛ و هم آنانی که با »رأی ندادن« 
پاسخ منفی خود را خیلی روشن و بی لکنت به همه ما رساندند: هم به حاکمانی 
که گفتند هر رأی در این انتخابات یک رأی به جمهوری اســلامی است و هم 
بــه محکومانی مثل من که از روی نگرانی، می گفتیم رأی ندادن فقط افق آینده 
ایران را تیره و تار می کند. واقعیت این اســت که رأی ندادن شــما هم افق ها را 
روشــن تر کرد و هم قدرت شــما را آشکارتر کرد و هم صحنه بازی را عوض 

کرد. دستمریزاد.
 این عدم مشــارکت فراگیر، یک گام به پیش بود. همه ما تحلیل گران باید 
برخیزیم و به احترام مردم ایران کلاه از سر برداریم و تعظیم کنیم. به گمان من 
ملت ایران بعد از جنبش مهســا، ســطح بازی سیاسی را به نحو حیرت انگیزی 
دگرگون کرده اســت.  تنوع خیره کننده افکار مردم ما و درعین حال همکاری 
نانوشته و دلپذیری که در دور اول این انتخابات بین این همه تنوع افکار رخ داد 

این انتخابات را به یک پدیده منحصربه فرد تبدیل کرده است:
 آن ۶۰ درصد تغییرطلب و معترض و مخالفی که شــرکت نکردند، دور 

اول انتخابات را به یک رفراندوم تبدیل کردند؛
 و آن ۲۰ درصد تحول خواه و اصلاح جو و توســعه خواهی که شــرکت 
کردنــد و به تنها نامزد خارج از گفتمان رســمی رأی دادند نیز این فرصت را 
ایجاد کردند که ملت ایران اکنون در مرحله دوم انتخابات بتواند با داشــتن دو 
کاندیدا از دو طیف کاملا ناهمگون فکری، زمینه را برای شکل گیری یک رقابت 
قطبی شده و شفاف فراهم آورد. من اکنون پس از شوک بزرگ این انتخابات و 
مشاهده بلوغ و رفتار پیچیده ای که ملت ایران از خود بروز داده است چیدمان 
انگاره های ذهنی ام تغییر کرده اســت و مدتی می گذرد تا چارچوب اندیشگی 
خــود را بازیابم. بنابراین دیگر به خودم اجــازه نمی دهم که برای مرحله دوم 
انتخابات توصیه ای داشته باشم.  یعنی معتقدم که مردم فهیم ایران، آنچه بهینه 
اســت را انجام خواهند داد و در دور دوم نیز میان رأی دادن و ندادن، گزینه ای 
را انتخاب خواهند کرد که گمان می کنند پیام قاطع آن ها را ابلاغ می کند و برای 
بازیگری مجدد ملت ایران، »خلق امکان« می کند. توسعه نیاز به قصه ای دارد که 
انتهای آن باز باشد. اصولا دموکراسی یک قصه جمعی با انتهای باز است. من 
به طور شــهودی احساس می کنم مردم ایران در فضای غیردموکراتیک کنونی 
دارند قصه ای با انتهای باز رقم می زنند.بنابراین شاید مردم ایران تصمیم بگیرند 
با همکاری هر دو گروه معترض و تحول خواه، با مشــارکت گسترده و رأی به 
مسعود پزشکیان، به عنوان مخالفت یکپارچه با شیوه حکمرانی جاری، این بار با 
»رأی دادن« خود، بزرگترین رفراندوم غیررسمی ملی، پس از تاسیس جمهوری 
اسلامی را رقم بزنند. برعکس، شاید هم نظر مردم این باشد که همان رفراندوم 
دور اول کافی و گویا بوده است و تصمیم بگیرند با مشارکت نکردن اجازه دهند 
تا پس از تجربه برآمدن ویرانگر محمود، این بار سعید جلیلی به حکمرانی برسد 
و یک باردیگر بنیادگرایی جزم اندیشــانه، حداکثر ظرفیت خود را آشکار کند و 
حداکثــر توهم و تندروی خود را به کار گیرد، تا در برابر امواج بحران هایی که 
جامعه و اقتصاد و سیاســت ایران را محاصره کرده است همه اعتبار و انسجام 
خود را از دست بدهد و برای همیشه از سپهر سیاسی ایران حذف شود. چرا که 
مشکلات و بحران های ایران، مثل اسید، به سرعت قدرت و اعتبار بنیادگرایان 
را خواهد خورد. ضمن این که ملت ایران نیز در این ســال ها نشــان داده است 
که از تهدید و تحقیر و تنگنا نیز فرصت های تازه خواهد آفرید. من البته ضمن 
این که در این مرحله، هیچ توصیه ای به کسی ندارم و واقعاً امیدوارم هر کس به 
خِرَد خویش مراجعه کند، اما خودم به مسعود پزشکیان رأی خواهم داد. چون 
معتقدم ملت ایران در مرحله اول ضمن اعلام آن »نه« بزرگ، با رأی به پزشکیان 
انگشت پای خود را نیز »لایِ درْ« گذاشت. اکنون با یک همت دیگر در مرحله 
دوم می توانیم پای خودمان را به طور کامل لای در بگذاریم. چون باوجودی که 
می دانم بحران های عمیقِ اقتصاد و جامعه ایران را دولت او، و البته هیچ دولت 
دیگری، نخواهد توانســت حل کند و حل آن همه بحران نیازمند تغییر رویه، 
افق گشایی و عزم نظام سیاسی است که به تنش های خارجی پایان دهد، اجازه 
دهد در داخل کشور انحصارزدایی و شفافیت و شایسته سالاری حاکم شود و 
دست از فراری دادن نخبگان و سرمایه های مالی و انسانی ایرانیان بردارد؛ با این 
وجود نمی خواهم در این شرایط فروبسته و فرسوده کننده، در کاملا بسته شود 
و بیش از این استادان و معلمان معترض، اخراج و تعلیق شوند؛ دخترکان ما در 
خیابان ها استرس داشته باشند؛ کسب وکارها پلمپ شوند، هنرمندان ما محروم 
و خانه نشین شوند، کتابها پیش از چاپ سلاخی ایدئولوژیک شود و کارشناس 

دیگری را هنگام گزینش، به خاطر تمجید از فردوسی، رد صلاحیت کنند.
 همین گشــایش های اندک کمک می کند تا ما خفه نشویم؛ تا آنگاه که یا 
از آســمان مشیتی فرا رسد یا ملت ایران به تصمیم تازه ای برسد. آری گام های 

توسعه و رفتن در این راه به همین کندی و دشواری است، صبور باشیم.
 و البتــه مردم ایران پس از چهل ســال بازی خــوردن، اکنون بازیگری را 
آموخته انــد و این یعنی ما دیگر نگران خوردنِ یک تک گل نیســتیم؛ چرا که 
مردم ما رسم پنالتی گرفتن را آموخته اند. پس، همه از جای برمی خیزیم و فریاد 

می زنیم: زنده باد ملت ایران.

سوم تیر۸۴ برای پزشکیان تکرار 
خواهد شد یا جلیلی!

به پزشکیان رأی خواهم داد؛ 

همین گشایش های اندک کمک می کند 
تا ما خفه نشویم!

نگاهی به آنچه پزشکیان و جلیلی رد و بدل کردند؛

واژه کلیدی مناظره اول: قفس!

سرویس سیاسی -   در اولیــن مناظرۀ رویاروی 
دو نامــزد راه یافته به مرحلۀ دوم انتخابات ریاســت 
جمهوری سعید جلیلی همچون گذشته مدام کلماتی 
چون فرصت و ظرفیت و اســتعداد و جهش را به کار 
برد. در مقابل مســعود پزشــکیان برای این که نشان 
دهــد روی زمین واقعیت ها گام برمی دارد از برجام و 
اف ای تی اف گفــت )و مراد از این دومی همان گروه 
ویژۀ اقدام مالی اســت که پیوستن به آن برای تسهیل 

روابط بانکی و تجاری لازم است(.
  یــک جا هم برای آن که مفهوم اف ای تی اف را 
برای مخاطب ملموس تر کند آن را به فیفا )فدرسیون 
بین المللی فوتبال( تشبیه کرد. یعنی همان گونه که بدون 
عضویت در فیفا نمی توانیم در مســابقات بین المللی 
فوتبال شــرکت کنیم بدون پیوستن به اف ای تی اف 
هم نمی توانیم در رقابت های مالی و اقتصادی جهان 
شرکت داشته باشیم و با چالش با رقیب بر سر آن آرام 
آرام ســعید جلیلی را به گوشــه  رینگ فرستاد و او را 
در معرض این پرســش مکرر قرار داد که اگر رییس 
جمهور شود با برجام و اف ای تی اف چه خواهد کرد؟

   جلیلی از پاسخ صریح طفره می رفت اما سرانجام 
ناچار شــد بگوید در برجام طلب کاری می کنیم و در 
اف ای ی اف هم ناچار از اجرای تمام ۴۱ بند آن نیستیم 
و برخــی بندها را همین حالا هم داریم اجرا می کنیم. 
به بیان دیگر ادامه همین وضع و بدین ترتیب جلیلی 
با تمــام ادعاها به عنوان مدافع وضع موجود در ذهن 

مخاطب نشست.  
   هدف اصلی پزشــکیان البته این بود 
که نشان دهد با دو رویکرد روبه روییم: یکی 
رویکرد او و اصلاح طلبان و تحول خواهان 
که خواستار تعامل و ارتباط با دنیا هستند و بر 
آن اند که مشکلات را با قرارداد و تفاهم حل 
کنند و دیگری رویکردی از جنس راست 
رادیکال در ایران با نماد ســعید جلیلی که 
اصرار دارد رابطه با کشورهای دیگر کاهش 
یا فقدان ارتباط با کشــورهای بزرگ دنیا را 
جبران می کند و جهان هم تنها ســه چهار 
کشور )آمریکا و سه کشور اروپایی(  نیست. 
به اینجا که رسید پزشکیان پرسید: پس چرا 
چین قرارداد ۲۵ ساله با ما را اجرا نمی کند و 

چرا پول های ما را نمی دهد؟
   با این همه مهم ترین و تاثیرگذارترین 
واژه که در بیان پزشکیان هر از گاهی تکرار 

می شد یک کلمه بود: قفس.     اگر یک بار دیگر مناظره 
را دیدیــد دقت کنید که چه با مهــارت و در جاهای 
مختلف از قفس می گوید. به بیان دیگر هشــدار داد 
تفکــر جلیلی ایران را در قفس قرار می دهد. به لحاظ 
اقتصادی با قطع ارتباط با جهان و دیوار کشــیدن دور 
خود. از حیث سیاسی با نگاه بسته و از جنبه فرهنگی 
با تحمیل یک نگاه و مهم ترین واژه همین قفس بود.  با 
این حال این جمله او بیشتر مورد توجه قرار گرفته که 
جلوی چشم مردم اعلام می کند اگر جلیلی تعهد دهد 
بدون برجام و اف ی تی اف می تواند رشد ۸ درصدی 
را محقق کند او همین امشب از رقابت ها کنار می رود 

به شرط آن که اگر محقق نکرد اعدامش کنند!
 ایــن جمله هم چــه از قبل آماده شــده و چه 
فی البداهه بســیار ماهرانه بود اگرچه حامیان جلیلی 
روی کلمه اعدام و تهدید مانور می دهند. در حالی که 
می خواست از اطمینان خود بگوید و تاکید کند جلیلی 
رویا می فروشد و در زمین واقعیت ها قدم برنمی دارد.

پزشــکیان در واقع درصــدد بیان محترمانه این 
موضوع بود که جلیلی و همراهان او اولا دچار توهم اند 
و ثانیــا نه به ارتباط و تعامل که به قفس بها می دهند و 
جبهه مقابل گیر داده به اعدام. سعید جلیلی که با شعار 
یک ایران جهش یک جهان فرصت وارد انتخابات شده 
برای هر ایرانی یک نقش باشکوه در نظر گرفته و اتفاقا 
همین نگرانی را بیشتر می کند چرا که از نگاه بالا به پایین 
و کنترلی حکایت می کند.  رییس جمهوری کارگردان 
یک نمایش و فیلم نیست که برای مردم نقش تعریف 
کند. کارگزار مردم است و باید خواست آنان را با هدف 
کسب سعادت تعقیب کند اما آقای جلیلی از هر ایرانی 
یک نقش می گوید!   تلاش سعید جلیلی البته این بود 
که در قبال پزشکیان لحن محترمانه داشته باشد تا در 
آرامــش و مانند مناظره ها همان حرف ها را تکرار کند 
و در ذهن مخاطب جا بیندازد که اولا پزشکیان برنامه 
ندارد و ناگهان وارد گود شده در حالی که او ۱۱ سال 
است در سایه نشسته و رصد می کند و صدها ساعت 
جلســه برگزار کرده اســت. ثانیا قادر نیست در قبال 
نظرات متنوع کارشناسان تصمیم نهایی را بگیرد. ثانیا 
می خواهند به دولت روحانی برگردند و این بازگشت 

به عقب است در حالی که باید به جلو رفت.
البته شــبه رسانه های حامی او قبلا شایعه قصد 
گران کردن بنزین را مطرح کرده بودند که پزشکیان در 
همان شروع تکذیب کرد و گفت: هیچ تصمیم کلانی 

بدون جلب رضایت مردم اتخاذ نخواهد شد.
 پزشکیان اما در مقابل گفت برنامه موجود است 
و نیاز به برنامه تازه نیســت. مهم اجرا ســت و وقتی 
اجرا نمی شود برنامه های روی کاغذ چه فایده دارند؟ 
جلیلی را در معرض این پرسش هم قرار داد اگر دولت 
رییســی را قبول داشــته چرا باز در سایه نشسته و در 
این ســه سال به آفتاب دولت و سیاست نیامده و اجرا 
نکرده و اگر قبول نداشته چرا از ادامه راه او می  گوید 
و جاهایی جلیلی را گرفتار این تناقض گویی کرد تا از 
این هم طفره برود.درباره تناقض نظرات کارشناسان 
هم تصریح کرد اصل برای او حق و عدالت است و در 
مقولاتی مانند آموزش و بهداشــت و سلامت به بازار 
آزاد باور نــدارد تا در قبال نظرات اقتصادی متناقض 
دچار مشکل تصمیم گیری شود و ادعای بازگشت به 

عقب را هم این گونه پاسخ داد که گذشته عملکرد او 
را که به تحمیل قطعنامه علیه ایران انجامید یادآور شد. 
چنین به نظر می رســید که گفتار و رفتار جلیلی 
کاملا آنالیز شده و آرام آرام پزشکیان با دست گذاشتن 
بر روی نقاط حســاس او را به خشــم آورد و وقتی 
عصبانی می شــود صدای او نازک و تیز می شود و هر 

جا که این اتفاق افتاد پزشکیان برنده بود.
مناظره دیشب عین بازی فوتبال بود. جلیلی سعی 
می کرد در زمین خودی دفاع کند ولی پزشــکیان آرام 

آرام او را از تــاری که به دور خود تنیده بیرون آورد و 
از اینجــا دیگر نه زمین فوتبال که رینگ بوکس بود و 
در گوشه رینگ زیر این ضربات قرار گرفت: برجام را 
قبول داری یا نه؟ با اف ای تی اف چه خواهی کرد؟ کدام 

بنگاه را تا به حال اداره کرده ای؟
  پزشکیان به درستی می داند آنچه مانع ریاست 
جمهــوری او در همان مرحله اول شــد کاهش نرخ 
مشارکت و حاضر نشدن ۶۰ درصد از واجدین شرایط 
رای دادن بــود. اگر ۱۰ درصد از این تعداد و نیمی از 
آرای قالیباف به جانب او روانه شود پیروز می شود. در 
حالی که سقف آرای جلیلی همین است و نهایتا فقط 
بــا جلب و جذب نیمی از آرای قالیباف قابل افزایش 
است. به بیان دیگر هر قهر کرده که پای صندوق بیاید 
به پزشکیان رای می دهد نه به جلیلی و به خاطر همین 
آنان را مخاطب قرار داد با این هشــدار که آن قهر اگر 
تکرار شود بهایی سنگین در پی دارد و آن گرفتار شدن 
در قفسی است که آقای جلیلی ابعاد آن را با شعارهای 
ملال آور ترســیم می کرد و این که ناگهان گفت: اگر 
تعهد دهد می تواند محقق کند کنار می کشد برای این 
بود که از تقابل تعقل با توهم بگوید و آزادی در مقابل 
قفس.  به صراحت گفت دور خودمان قفس نکشیم و 
بدون تعامل خارجی در قفس زندگی می کنیم. قفسی 
که با فیلترینگ و احیا نشــدن برجام و نپیوستن به اف 

ای تی اف ساخته یا تقویت می شود.
 مراد پزشــکیان از قفس محدودیت های روابط 
خارجــی و اقتصادی و ارتباطــات بود ولی چون در 
اوایل مناظره یک پرونده از پرینت اسکرین شات های 
توییت علیه خود آورده بود کاربران هشــدار دادند از 
حالا دارند پرونده ســازی می کنند و نگران قفس به 
معنی واقعی )زندان( بودند! پزشکیان آرام آرام حریف 
را از منطقه امن خود بیرون آورد و به جای شــخصی 
کردن بحث مدعاهای او را زیر ســوال برد تا وقتی به 
فروش بیشتر نفت ببالد از او بپرسد: چند می فروشید 
و چند بار تکرار کرد تا ناچار بگوید: به قیمت جهانی و 
به اینجا که رسید این نکته را مطرح کرد که چرا وضع 
مردم با فروش روزانه دو میلیون بشکه نفت در روز و 
به قیمت جهانی بدتر از دورانی شده که تنها ۳۰۰ هزار 

بشکه می فروختند؟
 به عبارت دیگر جلیلــی آمده بود تا به افزایش 
فروش نفت در سه سال دولت مرحوم رییسی ببالد و 
به این حساب بگذارد که بدون اف ای تی اف و برجام 
هم می توان نفت فروخت ولی پزشکیان این مفهوم را 
جا انداخت که بله فروخته اید اما بســیار ارزان تر. ثانیا 
همه پول ما را نداده اند ) به خاطر مشــکلات بانکی و 
تحریم( و مهم تر از همه چگونه است که قیمت کالاها 
و خدمات با فروش دو میلیون بشکه بالاتر از روزگار 
۳۰۰ هزار بشکه است؟ تعبیر گم شدن پول ها هم قبال 
تامل بود.  وقتی هم گفت در ســه سال دولت رییسی 

پول چاپ شده جلیلی حرفی برای گفتن نداشت.
 اگر پزشــکیان توانسته باشــد مفهوم قفس را 
توضیح داده باشد و اگر بخشی از قهر کرده ها را به این 
فکر واداشته باشد که وقتی جلیلی را برای دو ساعت 
مناظــره نمی توان تحمل کرد چگونه در ۴ ســال می 

توان؟ به هدف خود رسیده است.
  در این هنگامه هواداران جلیلی ذوق کرده اند که 

یک جا پزشکیان کلمه ای از خطبه ای در نهج البلاغه را 
فراموش کرد و او یادآور شد اما حس و حال پزشکیان 
مهم تــر بود.  جلیلی اما به هیچ یک از پرســش های 
مهم پاســخ نداد: این که برجام احیا می شود یا نه و به 
اف ای تی اف می پیوندیم یا نه و اگر نه رشد ۸ درصدی 
چگونه محقق خواهد شد و نفت در شرایط تحریم به 
چه قیمت فروخته می شود و چرا به رغم چرخش به 
شــرق چینی ها از اجرای قرارداد ۲۵ ســاله و سرمایه 
گذاری در ایران ســرباز می زنند. هیچ یک از اینها را 

پاسخ نداد.
نویسنده این سطور انکار نمی کند 
که این گزارش بازی فوتبال نیســت تا 
گزارش گر بی طرف باشــد. از گفتمان 
توســعه و آزادی جانب داری می کنم و 
نماینده این گفتمان مسعود پزشکیان بود 
اما آنچه نقل شــد با هدف القا نبود عین 
واقعیت بود. شاید درخشان ترین فراز در 
سخنان پزشکیان آنجا بود که این حدیث 
مشهور و محبوب را بیان کرد: الملک یبقی 
مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. با کفر می توان 
ادامــه داد اما با ظلم نه. صداقت در مقابل 
دروغ و عدالــت در برابر ظلم مهم ترین 
نکتــه هایی بــود که از زبان پزشــکیان 
شــنیدیم.  وقتی گفت: الملک یبقی مع 
الکفر ولا یبقی مع الظلم در ذهن نسل ما 
و قبــل ما که انقلاب ۵۷ را درک کرده و در هوای آزاد 
۱۳۵۸ با ویژگی های اســتثنایی آن نفس کشیده ترانه 
مشــهور فرهاد مهراد در یادها زنده شد که نام اصلی 
آن »وحدت«  است ولی با عنوان »والا پیام دار«  مشهور 
است و جان مایه آن همین است که مُلک با کفر باقی 

می ماند اما با ظلم نه!
 بله. گاهی پزشکیان تپق می زد اما به حساب این 
گذاشــته می شــد که در محیط های غیر فارسی زبان 
بزرگ شــده و اتفاقا دایره لغات او گســترده تر است. 
گنجینه ای از واژگان ترکی و کردی به اضافه عربی به 
خاطر تسلط به نهج البلاغه و انگلیسی به دلیل تحصیل 
در پزشکی. جدای اینها هر چه از رقابت ها گذشته مردم 
او را شبیه تر به خود دیده اند.  درست است که سعید 
جلیلی به نسبت آن دو نفر که در مناظره ها لاف گزاف 
می زدند و از هیچ اتهامی مضایقه نکردند و دست آخر 
با اتلاف وقت مردم کنار کشیدند معقول تر و مودب تر 
ظاهر شد اما فراموش نکنیم آن دو حامی جلیلی اند نه 
پزشــکیان و صحبت بر سر سلوک شخصی نیست. 
مخاطراتی است که این نوع تفکر بسته و  منجمد برای 
ایران متنوع در بر دارد. مناظره اول تمام شــد و امشب 
نوبت مناظره دوم است و می توان در ساعات پیش رو 
به نکات اصلی مناظره اول اندیشــید. این که به خاطر 
برجــام و اف ای تی  اف روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان 
ضرر می کنیم. این که چرا هم نتانیاهو با برجام مخالف 
است اما مدعیانی در داخل. این که چرا به خاطر نبود 
فنــاوری مدرن تنها ۱۸ درصد نفــت درون چاه ها را 
می توانیم اســتخراج کنیم و نه ۴۸ درصد را؟  هر قدر 
۵ مناظره قبلی به مسابقه هفته شبیه بود اگرچه  مجری 
آدم را بــه یاد منوچهر نــوذری فقید هم نمی انداخت 
ایــن یکی اما واقعا مناظره بود خاصه وقتی با نام بردن 
از ســعید حجاریان بدون اتهام افکنی های معمول در 
صدا و ســیما ســوال او را  با جلیلی در میان نهاد و او 

هم اهانت نکرد.
 مناظره رویاروی اول به رینگ بوکس شبیه شد 
که یکی هشدار می داد حریف خواسته یا ناخواسته ما را 
گرفتار قفس می کند.اشاره کردم که جایی صدای فرهاد 
را می شــد شنید ولی من دوســت دارم به خاطر واژه 
کلیدی »قفس« این نوشته را با شعر سهراب سپهری به 
پایان ببرم و اعتراف کنم این تنها یک روایت نیســت. 
دعوت به مشارکت است و این که اگر ۸ تیر آمده بودید 
۱۵ تیر هم بیایید و اگر ۸ تیر در قهر بودید پیام منتقل 
شــده و دومی دیگر خودکشی است و پیام مورد نظر 
شما در شادی برد اقلیت مفقود می شود. ضمن این که 
۴ ســال بعد را با پیام نمی شود زندگی کرد. مثل همان 
پول های نفت که با درو زدن تحریم ها به دســت می 

آید ولی بخشی از آنها به تعبیر پزشکیان گم می شود:
به تماشا سوگند

و به آغاز کلام
و به پرواز کبوتر از ذهن

واژه ای در قفس است 
حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود

من به آنان گفتم
آفتابی لب درگاه شماست

که اگر در بگشایید
به رفتار شما می تابد...

مناظره رویاروی اول به رینگ بوکس شــبیه شد که 
یکی هشــدار می داد حریف خواسته یا ناخواسته ما 
را گرفتار قفس می کند.اشــاره کردم که جایی صدای 
فرهاد را می شد شــنید ولی من دوست دارم به خاطر 
واژه کلیدی »قفس« این نوشــته را با شــعر سهراب 
ســپهری به پایــان ببرم و اعتراف کنــم این تنها یک 
روایت نیســت. دعوت به مشارکت است و این که اگر 
۸ تیــر آمده بودید ۱۵ تیر هم بیایید و اگر ۸ تیر در قهر 
بودید پیام منتقل شده و دومی دیگر خودکشی است و 
پیام مورد نظر شما در شادی برد اقلیت مفقود می شود. 
ضمن این که ۴ سال بعد را با پیام نمی شود زندگی کرد.
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